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اشاره
تاكنـون در دوره هاى گوناگون مجلة رشـد مديريت مدرسـه 
مسائل آموزشگاه هاى كشور را به  شيوة مطالعة موردى واكاوى 
كرده ايم. خوشـبختانه اكثر مديران مدارس و مخاطبان رشد 

مديريت مدرسه از اين مطالب استقبال كرده اند.
امسـال براى دورة جديد مجله، با پيشـنهاد اعضاى شـوراى 
برنامه ريزى، سلسـله مباحثى را در نظر گرفته ايم كه به ظاهر 
سـاده اما مهم اند. در واقع، اگـر از مباحث كليدى و زيربنايى 
مديريت آموزشـى سـخن به ميان آيـد، شـايد نتوانيم اين 
موضوعـات را در هيـچ طبقه و گروهى قـرار بدهيم و اگر هم 
بخواهيم اين نكته ها را «مسائل پيش پا افتاده» بناميم، شايد 
اندكـى كم لطفى باشـد. ولى واقعيت مسـئله اين اسـت كه 
بسيارى از مديران، مسائلى را كه در اين دوره به آن ها خواهيم 
پرداخت، به ندرت جزو اولويت هاى كارى خود تلقى مى كنند. 
برخـى از مديـران مدارس مـا  چنان غـرق مديريت كيفيت، 
استانداردسـازى، مديريـت راهبـردى، برنامه ريزى سـالانه، 
هوشمندسازى، مديريت بحران، مدرسة يادگيرنده و مباحثى 
از اين دست شده اند كه اگر از آن ها بخواهيم سوژه هايى را كه 
در اين سلسـله مطالب مطرح خواهيم كرد، در يكى از همين 

مباحث كلان خود طبقه بندى كنند، ناتوان خواهند بود.
در اينجا مسـائل به ظاهر سـاده اما مهم قابل طرح در صحنة 
عمل مديريت آموزشگاهى كشـورمان را با زبانى متفاوت و با 
بهره گيـرى از تمثيل، نقل قول از ديگران، داسـتان و... مطرح 
خواهيم كرد. شـما هم اگر مسائل پيش پا افتاده اى به نظرتان 
مى رسـد كه به رغم سـاده بودنشـان مهم اند، به هر نحوى كه 
تمايل داريد، آن ها را منعكس كنيد تا در شماره هاى بعدى به 

آن ها پرداخته شود.
با اين توضيحات، نخستين بخش از سلسله مطالب «به ظاهر 

ساده اما مهم» را در پى مى آوريم.

ناصر نــــــــوروزى
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ــوه  ــراغ رش ــد. همين اول كار به س ــب نكني تعج
ــتان زيرميزى و به عبارتى پول چايى  گرفتن، بده- بس
ــت.  نرفته ايم. منظورمان از پول چايى چيز ديگرى اس
ــل قولى از يك فرهنگى  ــى واقعى را كه نق اول ماجراي
بازنشسته است بخوانيد تا بعداً دربارة چند و چون ماجرا 
با هم صحبت كنيم. گفتنى است اين فرهنگى محترم، 
ــاده در مدارس راهنمايى جنوب  كارش را از معلمى س
ــى و چند سال  ــروع كرده و پس از س ــهر تهران ش ش
ــى، در  ــت و طى مراحل گوناگون ادارى- آموزش فعالي
ــتادى را  ــى كه مديريت كلى يكى از ادارات كل س حال

برعهده داشته، بازنشسته شده است:
يك ماه بود كه معلم شده بودم. من و همة كسانى 
ــده بودند، هنوز حقوق نگرفته  ــتخدام ش كه با من اس
بوديم. سال هاى آغازين دهة 60 بود. مدرسه اى كه در 
ــة شلوغى بود و تقريباً 40   آن تدريس مى كردم، مدرس
ــت. روزهاى آغاز آبان ماه بود  تا 50 نفر نيروى كار داش
كه يكى از معاونان مدرسه موقع زنگ تفريح وارد دفتر 
شد. كاغذى در دست داشت كه اسم همة معلمان روى 
آن نوشته شده بود. آقاى معاون گفت: «خب همكاران 
ــد و وارد آبان شديم. مهر كه وقت  محترم! مهر تمام ش
نكرديم از شما پول چايى بگيريم، ولى خواهش مى كنم 
ــان را  ــرم پول چايى مهر و آبان خودش همكاران محت
ــاعتى ها چقدر، 24  ــت 36 س ــد.» و بعد هم گف بدهن
ــان بوديم) اين قدر و 12  ــاعتى ها (كه ما هم جزوش س
ــاعتى ها فلان قدر بدهند. رقمش دقيق يادم نيست،  س

ولى چون دو ماه بود، در دو ضرب مى شد.
ــاعتى ها هفته اى 4 روز مدرسه مى  رفتيم  ما 24 س
ــمى به روز كارى مان برنمى خورد،  كه اگر تعطيلى رس
ــدود 18 روز. روزى 2 تا  ــد ح ــه عبارتى در ماه مى ش ب
زنگ تفريح داشتيم و چون چايى فقط زنگ هاى تفريح 
ــتيم به آبدارخانه  ــد و خودمان اجازه نداش سرو مى ش
ــده بود براى  برويم و چايى بريزيم، رقمى كه تعيين ش
ــر چايى هاى  ــود. البته اگ ــن 36 تا چايى ب ــوردن اي خ

شوراى معلمان و چايى هايى كه هنگام احضار شدن به 
ــت مدير محترم و موارد اضطرارى ديگر جلوى ما  خدم
مى گذاشتند را هم به جمع 36 چايى اضافه مى كرديم، 
به ندرت چايى هاى خورده شده در طول يك ماه حضور 

در مدرسه به عدد 40 مى رسيد.
در آن سال- به ويژه شش ماهة اول سال تحصيلى 
كه حقوق نگرفته بوديم و يكدفعه در اسفندماه به ازاى 
هر ماه حقوق معادل 2250 تومان و نيز يك ماه عيدى 
ــد، پول چايى  ــال هاى بع ــت كرديم- و نيز در س درياف
همواره از دغدغه ها و پرسش هاى ذهنى من بود. مضاف 
ــى نمى  خوردند؛ يا  ــتيم كه چاي بر آنكه همكارانى داش
ــان  فرصت نمى كردند، يا چايى با آن كيفيت به مذاقش
ــيوة پرداخت پول چايى  ــاً از ش خوش نمى آمد يا اساس
ــلام مى كردند  ــد و از همان ابتدا اع ــان نمى آم خوشش
ــان خط تيره اى  ــه چايى نمى خورند و جلوى اسمش ك
ــد مبنى بر اينكه چايى نمى خورند، لذا  گذاشته مى ش

پول چايى هم نمى  دهند.
ــه شدم، با خود  بعدها كه خودم مدير همان مدرس
ــى از همكاران  ــنت گرفتن پول چاي عهد كردم كه س
ــال  ــان بردارم. كل مصرف قند و چايى يك س را از مي
ــى صرفه جويى در  ــدم با اندك ــبه كردم و دي را محاس
ــكاران پول نگيرم. با  ــاى ديگر، مى توانم از هم هزينه ه
اين كار حتى متوجه شدم بعضى از همكاران كه موقع 
معلم بودن من در اعتصاب چايى به سر مى بردند هم هر 

از چند گاهى چايى مى خورند.
اكنون از آن موقع نزديك 25 سال مى گذرد. وقتى 
ــدم آقاى نوروزى در حال جمع آورى مسائل  متوجه ش
ــورمان  ــگاه هاى كش پيش پا افتاده در مديريت آموزش
ــدم اين خاطره را براى  ــت، با طيب خاطر حاضر ش اس
ايشان بازگو كنم. البته مطمئنم كه وى، نكته هاى ديگر 

اين موضوع را خود واكاوى خواهد كرد.»
ــده را كه  ــه ش خب، خاطرة آقا معلم مدير مدرس
ــت، خوانديد. از  ــته شده اس با درجة مديركلى بازنشس
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ــون، وضعيت  ــان تاكن ــه اى ايش زمان مديريت مدرس
ــر و تحولات  ــورمان دچار تغيي ــرورش كش آموزش وپ
ــده است و شايد اساساً مسئله اى به نام پول  فراوانى ش
ــته باشد. ولى  چايى براى خيلى از مدارس وجود نداش
ــور مكرر از مدارس بازديد دارم و دائم با  چون من به ط
ــتم، ديده ام كه با مقولة  همكاران فرهنگى مرتبط هس
پول چايى در مدارس ما به چند شكل  برخورد مى شود:
ــيوة دريافت پول   در برخى از مدارس، همان ش
ــه  ــاعات حضور همكاران در مدرس ــاس س چايى براس
ــى كه  ــان و همكار پرورش ــت و مدير، معاون ــج اس راي
ــترى را در مدرسه مى مانند، پول بيشترى  ساعات بيش

مى  پردازند.
ــا نه، در  ــت ي ــه همكارى چايى خور هس  اينك
سامانة دريافت پول چايى بعضى از مدارس مورد توجه 
ــاً  ــى تعداد ديگرى از مدارس، اساس ــرار مى گيرد، ول ق
كارى ندارند به اينكه فرد چايى مى خورد يا نه و در هر 
ــورت از او پول مى گيرند. اين كار غالباً موجب ايجاد  ص

نارضايتى  در همكاران مى شود.
ــى مى گيرند، برخى  ــى كه پول چاي  در مدارس
ــى و تميز نبودن  ــه كيفيت چاي ــكاران مرتب ب از هم
ــه در اين  ــراد مى گيرند. چ ــا اي ــتكان ها و فنجان ه اس
ــول چايى نمى گيرند،  ــى كه پ مدارس و چه در مدارس

البته كه اين خواسته نابجا نيست.
ــى از مديران مدارس- مثل آقاى مديركل   برخ
ابتدايى ماجراى پول چايى ما- به هر مصيبتى كه شده 
ــعى مى كنند پول چايى و قند يكسالة مدرسه  است س
را از هر منبعى شده تأمين كنند و وارد ماجراى بسيار 
ــوند. تعداد  ــازل گرفتن پول چايى از همكاران نمى ش ن
اين مدارس و مديران تابع اين تفكر، در سال هاى اخير 

بسيار زياد شده است.
ــدارس- به ويژه در  ــراى تعدادى از مديران م  ب
ميان مدرسه هاى غيردولتى- اساساً پول چايى مسئله 
نيست. برخى از آن ها شايد جزو كسانى باشند كه حتى 
اين مطلب را تا به اينجا نخوانده و در همان سطور اول 
رها كرده باشند. اين ها مى گويند واى بر مدرسه و مدير 
ــه اى كه نتواند دو تا چايى قند پهلوى با كيفيت  مدرس

تقديم همكاران و مراجعانش كند.

پرسش هايى براى بحث، گفت وگو و  تبادل نظر
ــد همكاران خود را چگونه  ــما پول چايى و قن -  ش

ــكلى  ــن مى كنيد؟ آيا تاكنون در اين زمينه با مش تأمي
روبه رو نبوده ايد؟ توضيح دهيد.

- اگر دانش آموختة مديريت هستيد (و يا اگر به طور 
ــاى علمى مديريت  ــى در حين خدمت با آموزه ه تجرب
ــده ايد)، تقديم دو تا چايى قند پهلوى  آموزشى آشنا ش
ــود را در ذيل كدام مجموعه از  باكيفيت به همكاران خ
ــى قرار مى دهيد؟  ــيم بندى هاى مديريت نظريه ها و تقس

بحث كنيد.
ــدة رشتة مديريت  ــتادان شناخته ش - يكى از اس
ــت كه براى شناسايى  ــى مى گفت: «درست اس آموزش
ــاخص هاى فراوانى  ــه هاى موفق و استاندارد، ش مدرس
ــده است و با مدنظر قرار دادن اين شاخص ها  طراحى ش
ــد  و واقعيت هاى موجود در مدارس، مى توان متوجه ش
ــت يا نه، ولى من  ــه موفق و با كيفيت اس كه اين مدرس
شاخص تجربى ساده ترى را پيشنهاد مى كنم: چايى كه 
ــما مى گذارند؛ كيفيت چايى، نوع  در بدو ورود جلوى ش
دم كشيدن آن، تميزى استكان و ليوانى كه چايى در آن 
ريخته شده است، اندازة قندها، تميزى قندان، چگونگى 
ــط نيروى خدماتى مدرسه و  گذاشته شدن چايى توس
ده ها نكته در اين  باره مى تواند نشان دهد كه اين مدرسه 

آموزشگاه باكيفيتى است يا نه؟»
ــتاد محترم- كه همچون  تا چه اندازه با نظر اين اس
ــته است  ــتة ابتداى ماجرا از من خواس مديركل بازنشس
فعلاً اسم و مشخصاتش را ننويسم- موافقيد؟ آيا واقعاً از 
ــتكان چايى، مى توان به رمز و راز موفقيت  روى يك اس
يك مدرسه پى برد؟ فكر مى كنيد تا چه اندازه اين استاد 
محترم، مانند ژاپنى ها (و البته برخى از ديگر كشورهاى 
ــياى دور)، چيزى مانند مراسم چايى را به مثابه يك  آس

آيين فرهنگى مدنظر داشته است؟
ــتان تهران يا  ــاغل هستيد: اس ــما در كجا ش -  ش
ــهرى يا روستايى؟ دخترانه يا  استانى ديگر؟ مدرسة ش
پسرانه؟ دولتى يا غيردولتى؟ چگونگى برخورد با مقولة 
ــتن ويژگى هاى فرهنگى-  ــول چايى را با در نظر داش پ
اجتماعى هر يك از مشق هاى ذكر شده توضيح دهيد.

خب، خسته نباشيد. با يك استكان چايى چطوريد؟ 
ــارش قند بگذاريم يا پولكى؟! البته لطيفة تبريزى و  كن

سوهان قم هم داريم.

اين مدارس و مديران تابع اين تفكر، در سال هاى اخير 
بسيار زياد شده است.بسيار زياد شده است.

ــدارس- به ويژه در  ــراى تعدادى از مديران م  ب
ميان مدرسه هاى غيردولتى- اساساً پول چايى مسئله ميان مدرسه هاى غيردولتى- اساساً پول چايى مسئله 
نيست. برخى از آن ها شايد جزو كسانى باشند كه حتى نيست. برخى از آن ها شايد جزو كسانى باشند كه حتى 
اين مطلب را تا به اينجا نخوانده و در همان سطور اول 
رها كرده باشند. اين ها مى گويند واى بر مدرسه و مدير 
ــه اى كه نتواند دو تا چايى قند پهلوى با كيفيت  ــه اى كه نتواند دو تا چايى قند پهلوى با كيفيت مدرس مدرس

تقديم همكاران و مراجعانش كند.تقديم همكاران و مراجعانش كند.

پرسش هايى براى بحث، گفت وگو و  تبادل نظر
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يكى از استادان 
شناخته شدة رشتة 
مديريت آموزشى 
مى گفت: «درست 
است كه براى 
شناسايى مدرسه هاى 
موفق و استاندارد، 
شاخص هاى فراوانى 
طراحى شده است 
ولى من شاخص 
تجربى ساده ترى را 
پيشنهاد مى كنم: 
چايى كه در بدو ورود 
جلوى شما مى گذارند؛ 
مى تواند نشان دهد 
كه اين مدرسه 
آموزشگاه باكيفيتى 
است يا نه؟»


